
  
  
  

  يخواسته در نظام كنون نيقرار  تام يآثار حقوق
  يزرگان يجاسم محمد

  چكيده
تامين خواسته به عنوان ابزاري در جهت احقاق حقوق خواهان در حقيقت تنها خواسته 
رادر امنيت قرار مي دهد تا از معرض تضييع و تفريط طبيعي و غير طبيعي در امان باشد نه 
آنكه مال موضوع  تامين  با صدور اين قرار در اختيار وي قرار گيرد و يا حكم مالكيت به 

وي صادر شود ،چنانكه گاهي مال موضوع تامين در اختيار وي قرار نمي گيرد و تنها با  نفع
صدور اين قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع مي باشد كه نمونه بارز آن اموال 
غير منقول مي باشد البته چنانكه خواهيم گفت ارزش مالي داشتن نيز مد نظر نمي باشد بلكه 

بازداشت بودن مطرح مي باشد و مثال خوبي كه دكتر شمس مطرح كرده  صرفا قابليت
مانند يك قطعه عكس خانوادگي و هر چيزي كه در نظر طرفين داراي ارزش نوعي باشد و 
البته بايد معقول هم باشد ، اموال مثلي، مانند يك عدد خودكار كه ارزش بازداشت نخواهد 
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  مفهوم و مباني تأمين خواسته : اول  بخش

مقررات تأمين خواسته همان طور كه گفتيم در فقه سابقه اي ندارد و تأمين كـاملا بيگانـه   
هايي از آن را مي توان در فقه و در رفتار پيشوايان ديني يافت ماننـد آنكـه    هاست و البته رگ

به قتل عمد را شش روز حبس مي كردند اين مطلب هر چنـد در امـور    ونانمظنپيامبر اكرم 
كيفري جاي دارد و قياس در فقه شيعه پذيرفتـه نمـي شـود امـا بنـا بـه روايـت پيـامبر اكـرم          

» حرمه مال المسلم كحرمه دمه « ان سلطنت جان ايشان استبه مثابه هم مسلمانسلطنت مال 
در قوانين دادرسي كيفري ايران، حقوق متهم در مرحله دادرسي و محاكمه مـورد حمايـت   
قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقيق كه هنـوز موقعيـت ايشـان روشـن     

بحـث قـرار نگرفتـه اسـت علـت       نيست كه آيا به مرحله دادرسي خواهد رسيد يا خير، مورد
نپرداختن به اين موضوع شايد اين باشد كه اساساً شخص در مرحله تحقيـق نبايـد هيچگونـه    

 اگر چه قضات. ايت آن گردندعمورد تعرض قرار گيرد تا اينكه ضابطين و قضات ملزم به ر
الفت تأمين ند مخابراز داشته ا 1363ه اتفاقي كه در سال دادگاه هاي حقوقي تهران در نظر ي

ندانسته اند و به دليل عدم نقض مقـررات مربـوط بـه ايـن تأسـيس       مسلم خواسته را با شرع،
موجبي براي عدم پذيرش آن نديده و در نتيجه دادگـاه را مكلـف بـه پـذيرش در خواسـت      

به ويـژه  . برخي ديگر معتقد به مخالفت صريح اين تأسيس با شرع انور مي باشند. 1داشته اند
قرار تأمين قبل از رسيدگي به ماهيت دعوا و اثبات حقانيت خواهـان صـادر مـي    موردي كه 

شود، توقيف اموال خوانده را در اين مرحله شرعاً جايز ندانسته و معتقدند كه سلب سلطنت 
ونواعلي تعاونوا علـي البـر و تقـوا و لاتعـا    « مالك خود نوعي اثم وعدوان است و آيه شريفه 

را ممنوع از صدور قرار تأمين مـي نمايـد و از آنجـايي كـه سـلب       دادرس» الاثم و العدوان 

                                                             
 نشست، ج اول ، 1387مجموعه نشست هاي قضايي، مسائل آيين دادرسي مدني، معاونت آموزش قوه قضائيه ،  - 1

 تهران  2قضايي دادگاه حقوقي ، 
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سلطنت مالك منجر به ضربه هاي مادي و معنوي وي مي باشد با ادله لاضرر برخورد نموده 

اما امروزه با پيشرفت دستگاه قضايي، اصل تنـاظر و   1.و به موجب آن توقيف منهي منه است
مـي شـود و دسـت دادگـاه حتـي در امـور        دفاع خواهان و خوانده در حد مطلـوبي رعايـت  

كيفري به كلي باز نمي باشد تا هر وقت تصميم به بازداشت گرفت آن را عملـي كنـد بلكـه    
بايد با مصرحات موجود در قانون هماهنگي داشته باشد، در امور حقوقي نيز به همين شـكل  

و همچنـين   است، قرار اجراي موقت كه از مصرحات قانون قبلي بوده و اكنون حذف شـده 
قرار تأمين خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آيين دادرسي مدني مربـوط  
به دعاوي است كه خواهان دلايل محكمي بر ادعاي خود دارد و اين مخالف اصل برائت يا 
اصل عدم نيست بلكه بر عكس با وجود دلايل محكم و قوي اصل بر اشـتغال ذمـه خواهـان    

ل پـيش از  و بازداشـت مـا   هم اسـت آنكـه در امـور حقـوقي    اما چيزي كه م.يا متهم مي باشد
شخصي نيامـده و چـون قيـاس در فقـه شـيعه پذيرفتـه       م صدور حكم نصي در فقه و يا قاعده

نشده، امور كيفري قابل سرايت در امور مدني نيست، بنابراين بايـد بپـذيريم تـأمين خواسـته     
  .تن آن براي مانص قانون مي باشدنهادي بيگانه است و تنها دليل موجه پذيرف

  مباني قانوني و عقلي تأمين خواسته : بند اول 

چنان كه طي مباحث قبلي اشاره شد تأمين خواسته به عنوان ابزاري براي احقاق حـق لازم  
است ، جامعه امروزي نيازمند يك دادگستري قـوي بـر پايـه احتـرام بـه حقـوق اشـخاص و        

ه مانند قديم الايام به مالكيت احترام مـي گذارنـد، سـر موقـع     امروزه نيز مردم ب. جامعه است
به استناد يك برگـه كاغـذي بـه اسـم سـند      مال فروخته شده را به مشتري تحويل مي دهند، 

شخص را مالك مي شناسد و به حقوق او تعرض نمي كنند و به شـخص متعـرض مـردم بـه     

                                                             
 52، ص  1381اسلام، انديشه ، محمد گيلاني، قضا و قضاوت در نظام حقوقي  - 1
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است كه جامعه نسبت بـه قبـل   ، اما مسئله آن كنندعنوان يك مجرم و فرصت طلب نگاه مي

متحول شده است، در يك جامعه با جمعيـت چنـد ميليـون نفـري تخطـي از قـانون نـه تنهـا         
امروزه با گسترش تجارت الكترونيكـي  . اشخاص بلكه وجدان جامعه را خدشه دار مي كند 

شاهد معاملات در سطح وسيع به وسيله اشخاص هستيم، هـيچ تضـميني نيسـت كـه خوانـده      
د اتهام را انتقال ندهد زيرا در معاملات امروزي قبض و اقباض ديگر مشهود نيسـت  مال مور

امـوال    . و يك كالا در عرض چند ساعت مي توان بين چندين نفر مي تواند گـردش كنـد  
عيني به راحتي با يك سند قابل وثيقه گذاري است، حال اگر نهـادي ماننـد تـأمين خواسـته     

خواهان حقوقش در معرض تضييع و تفريط است بلكه اشخاص برقرار نباشد نه تنها شخص 
ثالث و به عبارتي كل جامعه درگير اين مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معاملـه اي  

انجام داده حال اگر پـس از صـدور حكـم، مـال بايـد بـه خواهـان برگـردد          شرعي و قانوني
 يـت د دعـوايي بـه طرف  تكليف شخصي ثالث چه مي شود؛ آيا دوبـاره ايـن شـخص هـم باي ـ    

اقامه نمايد ؟ همچنين شخص ديگري كه با شخص ثالث معامله كرده؟ پس پيش از  خوانده
خواهان، جامعه با اين موضوع درگير است، بالاخص دادگستري امـروزي كـه قانونـاً آيـين     
دادرسي دست و پا گير بايد رعايت شود و يك پرونده مطروحه در دادگاه شايد ماه ها و يا 

ا به طول انجامد و مانند دادگستري قـرن هـاي گذشـته جلسـه دادرسـي در يـك يـا دو        ساله
جلسه ختم نمي شود، اگر نهادي مثل تأمين خواسته نباشـد خواهـان بايـد خوانـده را قاضـي      
دعواي خود بداند كه آيا انصاف و وجدانش خواسته وي را برآورده مي كند يا خيـر، پـس   

ست، همه چيز به ميل و اراده خوانده محتاج اسـت، پـس عقـل    مراجعه به دادگاه اصلاً نياز ني
سليم حكم مي كند كه آب را از سر ببنديم چندان گفته اند پيشگيري بهتر از درمان اسـت،  
با تأمين خواسته ضروري نمي خواهيم به خوانده وارد آوريـم، چـون در صـورتي كـه ادلـه      
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لي بپـردازد، ايـن اقـدام حكيمانـه     خواهان مستند به دلايل قـوي نباشـد بايـد خسـارت احتمـا     

  . قانون و عدالت موافق است نه شايسته مذمت بلكه مستحقق تقدير است كه باقانونگذار

  آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس از آن: بخش دوم

قرار تأمين خواسته به عنوان ابزاري در جهت تأمين منافع خواهان بي شك اثراتي پـس از  
گذارد، معمولا وقتي قانونگـذار نهـادي را در جهـت دادرسـي     مي                   اياجرا بر ج

واد قانوني جهت پيشبرد تدوين مي نمايد معمولاً جنبه هاي ملموس و عيني آن نهاد را طي م
معمولا بيان جنبه هـاي نظـري و غيـر ملمـوس در تـدوين قـوانين       . نهاد مي آوردصحيح آن 

نهاد دستور موقت صدور ايـن دسـتور و اجـراي آن ممكـن اسـت      شكلي نمي آيد، مثلا در 
نوني و بيـان آن بـه صـورت جزئـي در     خساراتي با خوانده دعوا وارد آورد كه طي مـواد قـا  

كه عملا آوردن  تون قانوني غير ممكن است يا اطمينان خاطر خواهان از صدور اين دستورم
بنـابراين شايسـته اسـت امتناعـات و      مـي نمايـد،  اين موارد در مواد قانوني غير عـادي جلـوه   

اعات طرفين از صدور اين قرار و اجراي آن مشخص شود تا اينكه عـدالت قضـايي بـين    انتف
قرار مي گيرنـد  محمول طرفين برقرار شود، هر چند گاهي اشخاص ثالث از صدور اين قرار 

لث باعـث  يعني عنصر اصلي طرفين دعوي را به هم مي ريزند البته گاهي دخالت اشخاص ثا
مي شود تا هر چه سريعتر روند دادرسي پيگيري شود و همچنين دادگاه از سردرگمي ناشي 

و  آن مثل موردي است كه خوانده دعوا حقوق بگيرد دولت يا . از انكار خوانده نجات يابد
موسسه اي اعم از دولتي يا خصوصي است و توقيف حقـوق ايشـان در نـزد ايـن موسسـات      

همچنـين بسـياري از اثـرات صـدور     . يگيري در نزد خود خوانده دعوا استبسيار آسانتر از پ
قرار تأمين خواسته در زمان صدور قرار مشخص نمي باشد كه بعداً به اصحاب دعوا بار مـي  
شود و ممكن است حتي اجراي آن خاطر خواهان يا خوانده را تأمين نكند، به همين جهـت  

  . لازم است اين اثرات پيگيري شود
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  آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا  :اولبند 

بازداشـت مـالي نمـي شـود و      بايد دانست صرف صدور قرار تأمين خواسـته چـون باعـث   
مي تواند آزادانه اموال خود را نقل و انتقال دهد، بنابراين خسارت مادي و معنوي تا خوانده 

د كه در رفع اثـر از قـرار و   اين مرحله از نظر بعيد است، اما شرايطي ممكن است حادث شو
يا تجديدنظر در صدور قرار موثر واقع شود، هر چند صرف صدور قرار به خودي خود قابل 

حصول شرايطي مي توان صدور قـرار را بـه    تجديدنظر نمي باشد، اما در صورت اعتراض و
و يا حـداقل مـانع اجـراي     دقرار موثر واقع شانداخت يا در تصميم دادگاه در صدور  ويقتع

  .، اين شرايط بررسي مي شوددقرار ش

  امكان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالي : بند دوم

نرسيده در خواست خـود   اجراخواهان مي تواند تا زماني كه قرار تأمين خواسته به مرحله 
مطـرح نشـده اسـت و    را مسترد نمايد، عنوان درخواست در قانون به عنوان يك باب مستقل 

خصـوص نوشـته   مي مين خواسته مي تواند بـر روي بـرگ چـاپ   چون تقاضاي صدور قرار تأ
معمولا قرار ابطال دادخواست در اين مـورد صـادر مـي    هادادگاه  ،شود و يا در برگ عادي

نمايند و چون در اين مرحله قرار تأمين خواسته به مرحله اجرا نرسيده خواهـان بـه پرداخـت    
وم نخواهد شد هر چند خسارت احتمالي را قبلا تأديه نموده باشد اين مبلغ بي خسارت محك

در اين مرحلـه حتـي وقتـي موضـوع تـأمين خواسـته       . كم و كاست به ايشان مسترد مي شود
از طرفـي مـي دانـيم     ،همان خواسته دعوا باشد مي تواند موضوع تأمين خواسته را تغيير دهد

خواسته دعـوا در دادرسـي كـاملا متفـاوت اسـت ، يعنـي       مقررات تأمين خواسته با مقررات 
خواهان مي تواند در تمام مراحل دادرسي موضوع تأمين خواسـته را تغييـر دهـد و ضـمانت     

م در اين مورد اعمال نمي شود، اما اگـر خواهـان تـا پـيش از اجـراي      .د.آ.ق 98اجراي ماده 



 

 

| 7

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
موضوع تأمين خواسته خود را  قرار كه در حقيقت پيش از اولين جلسه دادرسي نيز مي باشد

ع همچنين با استرداد دادخواست و بـالتب . تغيير دهد به پرداخت خسارت محكوم نخواهد شد
به موجب اين نظر به مشورتي استرداد  1.ار امر مختومه نداردابطال دادخواست ، اين قرار اعتب

  .مه نداردم اعتبار امر مختو.د.آ.ق 107دعوا و دادخواست مقرر در بند الف ماده 

آثار صدور قرار تأمين خواسته پـيش از اجـراي قـرار نسـبت بـه      : بند سوم
  خوانده

ي اسـت و دادگـاه مكلـف اسـت بلافاصـله قـرار تـأمين        فـور  چون تأمين خواسته از امـور 
طبـق  . خواسته صادر كند و با توجه به طرح دعواي اعسار پرونده از نظر شكلي ناقص نيست

آيين دادرسي مدني دادگاه تكليف دارد ابتدا اقرار تأمين خواسـته را  قانون  505و  108مواد 
اما وقتـي دعـوا صـرفاً تـأمين خواسـته و      . صادر كرده و بعد به موضوع اعسار رسيدگي كند

اعسار باشد، ابتـدا بايـد بـه اعسـار رسـيدگي كـرد سـپس راجـع بـه تـأمين خواسـته تصـميم             
به طور كلي از آثار .نباشد. م.د.آ.ق108ادهالبته درصورتي كه از موارد الف،ب،ج،م2.گرفت

تأمين خواسته پيش از اجراي قرار شايد بتوان به بحـث ايـرادات اشـاره كـرد از جملـه ايـراد       
قضايي يا وكيل خواهان يا عـدم اهليـت    نمايندهعدم صلاحيت دادگاه، ايراد عدم صلاحيت 

از مـوارد ديگـر شـايد بتـوان     . اسـت كه اين امور پس از اجراي قرار نيـز ميسـر   ... خواهان و 
در قبـال خسـارت احتمـالي    ... مصالحه با خواهان به پذيرش ضامن يا ضمانت نامه بـانكي و  

ومي اشاره كرد، چون مخالف قانون آمره نمي باشد و هر دعوايي تا زماني كه به حقوق عم ـ
اسـته  و يا طرح دعواي متقابل در مقابل تقاضـاي تـأمين خو  سرايت نكند قابل مصالحه است 

                                                             
 1/10/1382 -7/ 6989نظر مشورتي  - 1
  85، نشست قضايي دادگستري قم، آبان  834مجموعه نشست هاي قضايي، همان منبع، ص - 2
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خواهان هر چند تقاضاي تأمين خواسته يـك دعـواي تمـام عيـار محسـوب نمـي شـود و يـا         
  . ادعاي تهاتر از سوي خوانده در مقابل طلبي خواهان

آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت بـه شـخص   :  بند چهارم
  ثالث 

بـه هـر   مال موضوع تأمين ممكن است مورد ادعـاي شـخص ثالـث باشـد، شـخص ثالـث       
البته چون ادعـاي شـخص   . شخص خارجي گفته مي شود كه در دعوا دخالت نداشته است 

ثالث محتاج به رسيدگي ماهوي مي باشد ، به نظر مي رسد تا تكليف شـخص ثالـث روشـن    
شخص ثالث اين را هـم بايـد    در باره نشود، اجراي قرار تأمين خواسته ممنوع مي باشد، البته

به موجب اين اقدام وي به خواهان وارد شـود بايـد متحمـل شـود ،     بپذيريم كه هر خسارتي 
البته در بحث اينكه مال مورد تأمين مورد ادعاي شخص ثالث در بحث توقيف اموال كـه از  

  . موارد آثار اجراي قرار نسبت به خوانده دعوا مي باشد اشاره  خواهد شد

  امكان اعتراض در رفع اثر از قرار : بخش سوم

روز از تاريخ ابـلاغ قـرار بـه     10خوانده حق دارد ظرف : م مقرر مي دارد.د.آ.ق 116ماده 
  » اين قرار اعتراض نمايد

مطرح مي شود و دادگاه قبـل از ورود در ماهيـت   ايراد  لبقابايد دانست اين اعتراض در 
. دعوا بايد نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد و در صورت پذيرش ايراد رفع اثر از قرار نمايـد 

همچنين مي تواند اين قرار به درخواست خواهان رفع اثر شود، بدين بيان كه چون خواهـان  
شكست خود را در دعوا پيش بيني مي نمايد، براي جلوگيري از اضرار بيشتر تقاضـاي رفـع   

همچنين از موجبات اعتراض خوانده اين مـي توانـد باشـد كـه چـون      . اثر از آن را مي نمايد
ع و تفريط بودن خارج شده تقاضـاي رفـع اثـر از آن را بنمايـد و يـا      خواسته از معرض تضيي
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همان گونه كه قبلا گفته شد ايراد نمايد كه سند رسـمي يـا سـفته واخواسـت شـده يكـي از       
شرايط رسميت را نداشته و يا اين موارد در مرجع صالح اثبات شود كه البته بايد دانسـت در  

  .اخت خسارت احتمالي تأمين ديگري بگيرداين موارد نيز خواهان مي تواند با پرد

سوال آنكه آيا خوانده مي تواند با پرداخت وجهي از قرار تـأمين خواسـته هـر مـالي رفـع      
  توقيف نمايد؟ 

معادل مال  ءدايتأمين خواسته ارفع توقيف از موضوع كه برخي حقوقدانان ابراز داشته اند 
،  124ايي ابـراز داشـته انـد مـواد     بازداشت شده است اما اكثريث قضات در يك نشست قض

  1.تكليف قضييه را روشن كرده است 122،  123

در صورتي كه خواسته عين معين باشد و توقيف آن ممكن باشد دادگاه نمي تواند مال « 
در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين » « ديگري را به عوض آن بازداشت نمايد

اشد دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده معين بوده ولي توقيف آن ممكن نب
ليكن خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف « .» بازداشت مي كند

كند يا توقيف كرده است وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق 
در خواست تبديل مالي كه  دادگستري يا يكي از بانكها  وديعه بسپارد، همچنين مي تواند

توقيف شده به مال ديگري بنمايد ، مشروط بر اينكه مال پيشنهادي از نظر قيمت و سهولت 
فروش از مالي كه توقيف شده كمتر نباشد، در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد 

خسارت بنابراين با توجه به موارد مذكور توديع » .تبديل مال منوط به رضايت خواهان است
،خواهد شد مگر اينكه خواسته عين معين احتمالي موجب رفع توقيف از مال توقيف شده

سوال ديگر آنكه آيا اگر در مرحله بدوي حكم عليه خواهان صادر شود آيا خوانده . باشد
  مي تواند تقاضاي رفع اثر از تأمين نمايد؟ 

                                                             
  76، نشست قضايي دادگستري اردبيل، پاييز  408همان، ص  - 1
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مكلف به رفع اثر از قرار  در اينجا حقوقدانان اختلاف شده است بعضي دادگاه را مطلقاً
  .  1مي دانند

  . 3برخي بين حكم قطعي و قابل تجديدنظر تفكيك قائل شده اند

م صدور حكم قطعي يا استرداد دعوا يا .د.آ.ق 118بدين تفسير كه همانگونه كه ماده 
 331و  330حكم به لحاظ مواد  اگر دادخواست را موجب رفع تأمين مي داند، بنابراين

باشد، در چنين مواردي دادگاه از قرار تأمين رفع اثر خواهد  نظرقطعي و غير قابل تجديد
كرد و اگر حكم قابليت تجديدنظر داشته باشد مرجع تجديدنظر تصميم گيري خواهد 

  .2كرد

طرف مقابل نسبت به قرار تأمين  ضمطابق قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به اعترا
خواسته در اولين جلسه دادرسي صورت مي گيرد و در صورت محق نبودن خواهان ضرر و 

از محل خسارت احتمالي پرداخت مي گردد و اين امر مستلزم تعيين وقت  وارده زيان
ه همان قانون در تأمين خواسته چنانچ 118رسيدگي و حضور طرفين است اما با اطلاق ماده 

موجبات ادامه توقيف و تأمين اموال، مرتفع شود، دادگاه مي تواند در جلسات فوق العاده 
نسبت به الغاي قرار اقدام نمايد، بنابراين نياز به حضور طرفين و همچنين تشكيل جلسه 

  .دادرسي نمي باشد و بدون اعتراض و حضور وي نيز اين امر ميسر است

  ته پس از اجرا آثار قرار تأمين خواس: بخش چهارم

مـي شـود و بهتـر     بـارز شدن  يگفته شد آثار مهم صدور قرار تأمين خواسته پس از اجراي
يـد  قابل شناسايي است، اجراي قرار به مفهـوم اخـص يعنـي اينكـه مـال موقتـاً از تصـرف و        

خوانده خارج شود مانند وقتي كه مـال منقـول بـوده و امكـان تضـييع و تفـريط آن و يـا در        

                                                             
   465عبداله شمس، همان ، ص  - 1
  187، ص  1382عباس زراعت، آيين دادرس دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ان، خط سوم،  - 2
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مال از شخص خوانـده گرفتـه    آن بسيار محتمل است در اين صورت نخوانده ماندمالكيت 

مي شود و به خواهان داده مي شود امـا در خصـوص امـوال غيرمنقـول خـواهيم گفـت كـه        
اجرايي آن به ثبت در اداره ثبت محل امكان پذير است و در واقع از اين تاريخ مال توقيـف  

 آثـار اجـراي قـرار نسـبت بـه خوانـده بررسـي        شده محسوب مي شود اين موارد در مبحـث 
در اينجا نيز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهـان ، خوانـده، شـخص    . خواهد شد

  .ثالث پيش از اجرا به آثار اين قرار نسبت به اين اشخاص پس از اجراي بررسي مي شود

  آثار اجراي قرار نسبت خواهان : اول  بند 

ه اموال خوانده را توقيف مـي كنـد نقـش اصـلي را در صـورت      خواهان به عنوان كسي ك
هرگاه بخواهد از اجراي قرار يا روند اجراي قرار جلوگيري نمايد  ،د اين كهراجراي قرار دا

و مي تواند با اعمال خـود خسـارت سـنگيني بـه خوانـده وارد آورده و البتـه بـا ايـن اعمـال          
قدرت، مسئوليت سنگيني نيز به دوش مي كشد و آن جبران خسارت در صورت ظهور بـي  

خت خسـارت احتمـالي اسـت كـه پـس از      حقي او مي باشد و از جمله اين مسئوليت ها پردا
صدور حكـم در صـورت محكوميـت وي بـه خسـارت واقعـي تبـديل مـي شـود و از وجـه           

برابر هزينـه دادرسـي مـي باشـد كـه توسـط وي و بـا         3و يا تأديه  .پرداختي وصول مي شود
 دولـت است كه اين جريمه به نفـع   غرض ورزي او به خوانده وارد شده است و البته عجيب

شخصـي خوانـده مـي باشـد كـه مـي توانـد اعـاده          شود در حالي كه متضرر اصـلي اخذ مي 
مانده، موضوعي كـه بـا عقـل و عـدالت چنـدان سـازگاري        مسكوتحيثيت نمايد در قانون 

 نيـز ندارد، مطلبي كه حتي در كشورهاي كمونيستي كه حقوقي عمـومي در صـدر قـرارداد    
نسبت به خواهان و سپس به خوانده و سپس به و اما ابتدا آثار اجراي قرار . قابل توجيه نيست

عنوان كسي كـه امـوال خوانـده را توقيـف      گفتيم خواهان به. شخص ثالث بررسي مي شود
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است بنابراين ابتدا آثار اجراي قـرار نسـبت بـه    مي كند شروع كننده موجبات تأمين خواسته 
  . ايشان بررسي مي شود

  اي حكم در آينده اطمينان خاطر خواهان نسبت به اجر: بند دوم

اولين اثر تأمين خواسته طمئنينـه خـاطر وي مـي باشـد، خواهـان در ايـن مرحلـه ضـمانت         
دعـوايش   اما خواهـاني كـه اقامـه   . جهت وصول حقوق خويش در اختيار دارد اجراي قوي 

بيهوده بوده و از روي حسن نيت نباشد چنين نخواهد بـود چـون در صـورت صـدور حكـم      
قطعي عليه ايشان بايد خسارت وارد به خوانده را بپردازد و شايد ضمانت اجراي تبصره ماده 

  .نيز به ايشان سرايت كند ) برابر هزيه دادرسي 3تأديه ( 109

  بت به ساير طلبكاران م تحصيل كننده قرار نسحق تقد: بند سوم

در هر مورد كه اجراييه هـاي متعـدد   « : قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد 148ماده 
  . به قسمت اجرا رسيده باشد

ل منقول يا غير منقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن و يا وثيقـه يـا مـورد معاملـه     اگر ما
، محكوم لـه نسـبت بـه مـال مزبـور بـه       شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجراي باشد

  . وم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشتكميزان مح

در قانون جديد آيين دادرسي مدني نصي جهت حـق تقـدم در توقيـف و اسـتيفاي طلـب      
اين حق تقدم تصريح شده بـود،   269نيامده، اما در قانون قديم آيين دادرسي مدني در ماده 

قانون اجراي احكام مـدني مـي    148ر قانون جديد همان وجود ماده علت حذف اين ماده د
بايد دانسـت هرگـاه چنـد    . باشد و قانون گذار لزومي به آوردن آن قانون جديد نديده است

نفر مالي را باز داشت كرده باشند اين حق تقدم با ترتيب تاريخ صدور بازداشت مي باشد و 
همچنـين ايـن حـق تقـدم     . تقدم خواهد داشـت هر محكوم له نسبت به محكوم له بعدي حق 
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تنها در مورد خواسته تأميني خواهان موثر است، يعني اگـر خواسـته خواهـان توقيـف يـك      

چند خواهـان  هر دستگاه اتومبيل باشد، بازداشت مال مزبور تنها يك دستگاه اتومبيل است، 
. يـاورده اسـت  سند يا وثيقه ديگري نيـز در دسـت داشـته باشـد كـه آن را رديـف خواسـته ن       

همچنين در صورتي كه خواسته خواهان عين معين باشد و بازداشت شده باشد، مثلا خواسته 
ميليـون تومـان باشـد امـا خواهـان آن را در       10 انوي يك دستگاه اتومبيل باشد و قيمت آن

ميليون تومان قيمت گذاري كرده باشد، خواهان نسبت به كل اتومبيل حـق تقـدم    5خواسته 
با وجود اين اگر خواسته خواهان در دعوا مثلاً پنجاه ميليون . 1نسبت به جزئي از آن نه. دارد

ريال باشد، بازداشت مال مزبور تنها اين مبلغ براي او حـق تقـدم ايجـاد مـي كنـد، اگـر چـه        
و بايد دانسـت  . برگ لازم الاجراي ديگري داشته باشد كه نسبت به آن مال اجرا نشده باشد

قانون اجراي احكام مدني راجع به مـوردي اسـت كـه محكـوم      148ماده مقررات مربوط به 
محكوم لهم واحد باشد و دو اجراييه صادر شـده باشـد مـثلا هـر دو      لهم متعدد باشد اما اگر

بحث تقدم و تأخر حاصل نيسـت  ) زوج(عليه يك نفر ) زوجه( اجراييه به نفع شخص واحد 
  . رددو با توجه در خواست محكوم له بايد اقدام گ

  بررسي حق تقدم خواهان در صورت ورشكستگي خوانده : چهارمبند 

كسـي اوراق   اگـر قبـل از ورشكسـتگي تـاجر،    «  :قانون تجارت مقـرر مـي دارد   528ماده 
تجاري به او داده كه وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و يـا بـه مصـرف    

نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در معين برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه 
امـا اسـناد   » تواننـد عـين اسـناد را اسـترداد كننـد     نزد ورشكسته موجود باشد صاحبان آن مي

در صورتي كه يكي از . 1تجاري از باب تغليب است و ساير اسناد نيز قابليت استرداد را دارد

                                                             
   485عبداالله شمس، ، همان منبع ، ص  - 1
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ه رسـيدگي بـه ايـن امـر را     خواندگان در اثناي رسيدگي اعلام ورشكستگي كند اگر دادگـا 
رسيدگي وگرنه قـرار   ،ه استگاموثر در دعوا تشخيص دهد اگر دعوا در صلاحيت آن داد

م رسيدگي به دعـواي اصـلي تـا    .د.آ.ق 19اناطه صادر مي كند و بنا به ملاك مقرر در ماده 
امـوال  امـا تـأمين   . صدور حكم قطعي، در خصوص ادعاي ورشكسـتگي متوقـف مـي شـود    

 .2او صادر شده در برابر طلبكاران حق تقدم ايجاد نمـي كنـد  تاجري كه حكم ورشكستگي 
بستانكاران تاجر ورشكسته راحتي اگر حكم ) ديوان عالي كشور( افزون بر آن همان مرجع 

گرفته اما در زمان توقف اجرا كرده باشند نسبت به ساير بستانكاران مقـدم    محكوميت او را
ز متن رأي وحدت رويه پيداست بستانكاران تاجر ورشكسته نه تنها با گـرفتن و  ا. 1نمي داند

اجراي قرار تأمين خواسته حق تقدم پيدا نمي كنند حتي اگر تاريخ توقف وي پيش از خـتم  
آن قسمت از عمليات اجرايي كه بعد . عمليات اجرايي حكم پرداخت وجه تعيين شده باشد

 423مـاده   2بنـد   بسـتن اطل و بلااثر است كـه ايـن امـر بـا     از تاريخ توقف انجام شده باشد ب
تاديه هر فرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه بـه عمـل آمـده    « هماهنگي كامل دارد 

در ورشكستگي ، چنانچه مال ((  128در عين حال به موجب ماده  .» باطل وبلااثر استباشد
اشد درخواست كننده تـامين بـر سـاير    توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين ب

بنابراين علاوه بر اينكه مال موضوع تامين بايد عـين معـين باشـد    )) طلبكاران حق تقدم دارد 
بايد مورد ادعاي متقاضي تامين باشد اما بايد توجه داشت مالكيـت درخواسـت كننـده بايـد     

ي كـه نـزد ورشكسـته    قبل از تاريخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنـين مـال التجـاره هـاي    
امانت بوده ، مادام كه عين آنها موجود هستند از طرف صاحب مـال التجـاره قابـل اسـترداد     

شكسته اعم از اينكه وثيقه داشـته باشـند    ورطلبكاران «  ودر نهايت اينكه .) 529ماده ( است 
  2.».يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند
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7
  آثار اجراي قرار تأمين خواسته نسبت به خوانده : پنجم بخش

اجراي قرار تأمين خواسته همانگونه كه حقوقي را براي خواهان ايجاد مي كنـد، تكـاليفي   
بي شك بازداشـت مـال حقـوقي را از خوانـده دعـوا سـلب       . را نيز براي وي به بار مي آورد

د نقـل و انتقـال قـرار دهـد يـا اينكـه       كرده كه نمي تواند مال خود را به صورت آزادانه مور
يا اينكه گاهي باعث مي شود خوانـده  . حداقل تسلط وي بر مال خود بسيار محدود مي شود

از عوايدي كه ممكن بود در آينده براي وي ايجاد شود در اثر اجراي اين قرار از اين عوايد 
محروم شود كه در اينجا خسارات منافع ممكن الحصول مطرح مي شود و همانگونه كه مي 

و محدود كردن تصرفات مالكانه مخالف قاعده تسليط مـي باشـد و    مردمدانيم سلب حق از 
از احكام ثانوي و استثنايي مي باشد كه مورد قبول قانونگذار واقع شـده و بايـد دقـت شـود     

وانده كاسته شود تا عدالت قضايي خدشه دار نشود در اينجـا آثـار   حتي الامكان از اضرار خ
  . قرار نسبت به خوانده دعوا بررسي مي شود

  توقيف اموال : اول بند

  :قانون مدني مال غير منقول را چنين تعريف كرده است 12ماده 

استقرار مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه « 
يا نقص خود مال  خرابيكه نقل آن مستلزم  آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي

عملكرد قسمت اجرا در توقيف اموال غير منقول به اين صورت است كه  .» يا محل آن شود
و قسمت اجرا مشخصات آن  معرفيمحكوم له با ذكر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا 

بت حوزه اي كه مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محكوم عليه باشد، را به اداره ث
به واحد اجرا اعلام   آن را در قبال مبلع محكوم به و هزينه هاي اجرايي ثبت و نتيجه را 

و نيز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملك ضبط و ضمنا   دارند، اداره ثبت
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 1.را ثبت مي كند، از اين تاريخ ملك توقيف شده محسوب استدر دفتر مخصوص آن 
قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره و پلاك و « : م .د.آ.ق 99ماده 

چنانچه از اين ماده به ذهن » مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي كند 
قيف و سپس آن را به اداره ثبت و متبادر مي گردد واحد اجرا بدواً مال غير منقول را تو

طرفين اعلام مي دارد، در حالي كه چنين نيست، بلكه توقيف مال غير منقول به ثبت، 
نكته قابل توجه آن است كه اگر ملك در . بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است

ني حوزه اداره ثبت شهرستان ديگري غير از شهرستان محل استقرار واحد اجراي احكام مد
واقع شده باشد، اعمال توقيف نسبت به آن ملك از طريق نيابت قضايي ميسر خواهد بود تا 
از طريق اعلام مستقيم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رويه نيز آن است كه در اين 

قانون اجراي احكام مدني از طرف قاضي اجرا با دادگاه محل  20گونه موارد به استناد ماده 
ال مكاتبه و آن مرجع مراتب توقيف ملك را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را استقرار م
توقيف ملك داراي  99و اما با توجه به ماده مرجع معطي نيابت ارسال مي دارد  اخذ و به

پلاك ثبتي را معرفي كرده ، اما بايد دانست اگر مال غير منقول سابقه ثبتي نداشته باشد 
ست كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا توقيف آن در صورتي ممكن ا

همين قانون  101كه اين نظر با ماده . به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد
و در مسئله عسر و حرج هرگاه يك باب عمارت به انضمام دو باب . هماهنگي تمام دارد

ني قابل طرح مي باشد و مغازه صادر شده باشد عسر و حرج  تنها نسبت به اماكن مسكو
توقف اجراي حكم در مورد محل سكونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجراي 

  . حكم در مورد محل كسب نبوده و اين قسمت از حكم قابل اجرا خواهد بود
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7
   توقيف اموال منقول:دومبند 

از محلي به مقصود از اين اموال، كليه اشياء مادي خارجي است كه قابليت نقل و انتقال را 
محل ديگر دارد، خواه به خودي خود بتواند حركت كند مانند حيوانات يا نيـروي خـارجي   

مـاده  . قادر باشد كه محل آن را بدون خرابي تغيير دهد، مانند كتاب، اتومبيل و اثـاث خانـه   
مال منقولي كه در تصـرف كسـي غيـر از محكـوم عليـه باشـد و       « م مقرر مي دارد .ا.ا.ق 61

ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد، بـه عنـوان    سبت به آنمتصرف ن
مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد، در صورتي كه خلاف ادعـاي متصـرف ثابـت شـود،     

  » .جبران خسارت محكوم له خواهد بود مسئول

اسـتيلا و  مطابق اين ماده شرط لازم براي توقيف آن است كه محكوم عليـه نسـبت بـه آن    
نامبرده بر آن اموال بالمباشره يـا بـه وسـيله ديگـري      اعم از اينكه استيلاي. اشته باشدسلطه د

باشد، بنابراين اگر مال در تصرف شخص ثالثي باشد، دايره اجرا از توقيف آن به عنوان مال 
محكوم عليه ممنوع است، البته ممكن است مال منقول در تصرف شخصـي غيـر از محكـوم    

باشد كه با وجود شرايطي توقيف آن به عنـوان مـال محكـوم عليـه ممكـن اسـت مثـل        عليه 
مواردي كه منصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت نداشته باشد يا متصـرف مـال را متعلـق بـه     

  . نمايدنمحكوم عليه معرفي 

م قاعده يد است و مطـابق قاعـده يـد،    .ا.ا.ق 61همانگونه كه ملاحظه مي شود مبناي ماده 
البتـه بايـد دانسـت در    . ن است كه تصرف نسبت به مال، اماره مالكيت متصرف استاصل آ

ايـن   2هاي مـالي نيسـت چـون مـاده     قانون نحوه اجراي محكوميت 2اينجا جاي اعمال ماده 
و در اينجـا  » ...شـود  هركس محكوم بـه پرداخـت مـالي بـه ديگـري      « : قانون مقرر مي دارد

عني اينكه ياثابت شود مال متعلق به ثالث نيسـت يـا   حكمي عليه متصرف صادر نشده است،ي
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اما راجع به اموال توقيفي .معرفي شده باشدبه موجب حكم قطعي،مال از اموال محكوم عليه 
ها سوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا وقتي دايره اجراي دادگـاه بـه بانـك    نزد بانك

وجهي از محكوم عليـه يافـت نشـود    مراجعه و دستور توقيفي اموال موجود رأي مي نمايد و 
تواند تفاضا نمايد چنانچه خوانده بعداً وجهي در بانك به وديعه بگذارد حسـاب خوانـده   مي

م اموال يا وجوه موجود نزد شـخص  .ا.ا.ق 83توقيف شود ؟ بايد گفت چون به موجب ماده 
انـك مـي   ثالث را مي توان توقيف كرد، دستور توقيف وجهي كـه بعـداً محكـوم عليـه در ب    

گذارد بر خلاف ماده مزبور مي باشد و قابل توقيف نيست، ليكن اگر بعداً خواهان از وجود 
  . وجه در بانك مطلع شده مي تواند به واحد اجرا اعلام نمايد

  1ها توقيف اموال دولت و شهرداري: بند سوم

ا دولت ضابطه خاصي را وضع نموده است هدر خصوص توقيف اموال دولت و شهرداري
به همين منظور به دليل حساسيت موضوع، قانونگذار نسبت به وضع قانون خـاص نسـبت بـه    

  . اقدام نمود دولتاجراي احكام صادره عليه 

اين قانون كه به نام قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عـدم تـأمين و توقيـف امـوال     
ــاريخ   ــت در ت ــام گرف ــي ن ــال   15دولت ــاه س ــان م ــمي   1365آب ــه رس تصــويب و در روزنام

  : منتشر گرديده متن اين قانون بدين شرح است 8/9/65مورخ  12160شماره

وزارت خانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور « 
و مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم بـه دولـت در مـورد احكـام قطعـي دادگـاه هـا        

اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را 
با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هـاي قبـل   
منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجـود اعتبـار و عـدم امكـان تـأمين از      
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7
اجــراي . ديگــر در بودجــه ســال بعــد خــود منظــور و پرداخــت نماينــد محــل هــاي قــانوني 

 دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر، مجاز به توقيف اموال
موسسـات دولتـي كـه اعتبـار و بودجـه لازم را جهـت        نقول و غير منقول وزارت خانه ها وم

ودجه يك سـال و نـيم بعـد از سـال صـدور      پرداخت محكوم به ندارند، تا تصويب و ابلاغ ب
. مي باشد  حكم نخواهد بود، ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف

چنانچه ثابت شود وزارت خانه ها و موسسات ياد شده با وجـود تـأمين اعتبـار، از پرداخـت     
محاكم صالحه به  ول يا مسئولين مستنكف متخلف توسطئمحكوم به استنكاف نموده اند مس

يك سال انفصال از خدمات دولتي محكـوم خواهنـد شـد و چنانچـه متخلـف بـا اسـتنكاف        
  .خود، سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي باشد

دستگاه مدعي عليه به تقاضاي مـدعي بايـد تضـمين بـانكي لازم را بـه عنـوان        – 1تبصره 
بسپارد، در صورتي كه دعوا يا مقداري از خواسته رد شود، به حكـم  تأمين مدعي به دادگاه 

  .دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد

پس بايد گفت توقيف اموال دولتي به عنوان تأمين خواسته و يـا اسـتيفا محكـوم بـه جـايز      
  .نيست

شـده بـود كـه آيـا مطـابق قـانون ايـران امكـان         كه از اداره حقوقي دادگسـتري   سواليدر 
 – 7/ 5685توقيف اموال و ذخاير دولت وجود دارد يا خير؟ اداره حقوقي در نظريه شـماره  

دائر بر اينكـه بـدهي    57قانون بودجه سال  53با توجه به تبصره « : اعلام داشت  20/9/1358
ش بيني شده تـأمين گـردد،   دولت مربوط به محكوم به بايد از محل اعتبار مخصوصي كه پي

لذا توقيف اموال دولت به عنوان تأمين خواسته و يا در صـورت صـدور احكـام محكوميـت     
  . براي استيفا محكوم به جايز نيست
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البته اين اقدام قانونگذاري يكي از حقوق قانوني محكوم له كه توقيف اموال محكوم عليه 
طرفـي محـاكم اسـت، بـا ايـن      يب ـ اف واست ناديده گرفته شده و اين امر مخالف اصل انص

خسارت توسط دولـت قطعـاً وجـود دارد و لزومـي نـدارد       پرداخت وجود بايد گفت امكان
عليه دولت قرار تأمين خواسته صادر شود، از طرفـي اداره دولتـي طرفـي دعـوي بايـد طبـق       

و اگـر  ماده واحده تضمين بانكي لازم به عنوان تـأمين مـدعي بـه دادگـاه بسـپارد ،       1تبصره 
دعوا يا مقداري از خواسته توسط دادگاه با صدور قرار رد شود به حكم دادگاه تضـمين بـه   

و البته با توجه به سكوت اين تبصره بـا  ليه رد خواهد شد مبلغ باقي مانده به دستگاه مدعي ع
م ميزان تضمين بانكي كـه اداره بايـد بپـردازد را دادگـاه     .د.آ.ق 108توجه به عموميت ماده 

  .ين مي نمايدتعي

  انواع خسارت در مقام اجراي قرار تأمين خواسته: بخش ششم

تواند اين حـق طبيعـي   مطابق قاعده تسليط، هر كس بر اموال خود سلطه دارد و كسي نمي
و قانوني را از وي سلب نمايد، اما گفتيم تأمين خواسته به عنوان يـك ابـزار اسـتثنايي بـراي     

را به هم مي ريـزد، مسـلم اسـت در صـورت دعـواي بـي       احقاق حقوق خواهان اين ضابطه 
اساس خواهان در اثرحكم قطعي دادگاه به بي حقي او حرمت قاعده تسليط بـه جـاي خـود    

در پي اجراي قرار تأمين خواسته ممكن است منافعي از خوانده تفويـت شـده   . باز مي گردد
يف شده و بـراي مـدتي از   باشد مانند آنكه اتومبيل وي در اثر دعواي بي اساس خواهان توق

منافع آن محروم شده باشد، بديهي است دادگاه در اين مورد بايد به مدت زمان توقيف مال 
و نوع بازداشت نيز توجه نمايد و با توجه به همه اين عوامل ميـزان خسـارت وارده را تعيـين    

  .نمايد
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افع مـال  نسـبت بـه من ـ  « : قانون مـدني در مبحـث غصـب در مـورد غاصـبان تصـريح دارد       

مغصوب ، هر يك از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خـود ضـامن اسـت،    
و بديهي است ضمان غاصب نسبت به زمان تصـرف  » ....اگر چه استيفا، منفعت نكرده باشد 

قاعده عمومي است كه در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع 
است و بحث از آن در مبحث رد عين به اين اعتبـار اسـت كـه منـافع      بدل منفعت تلف شده

  1.تابع عين است

هرگـاه مـال معضـوب منـافع     « : در مورد ميزان اجرالمثل مال معضوب نيز مقـرر مـي دارد  
متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترين اجرت المثل، بدل پـر بهـاترين منـافع    

ارشناس معين مي شود، براي مثال، اگر قطعه زمينـي را بتـوان   تلف شده است كه به وسيله ك
براي توقيف اتومبيل هاي سواري و سنگتراشي اجـاره داد، بـالاترين دو اجـاره را بايـد بـدل      

با مقدمات ارائه شده به نظر مـي رسـد از لحـاظ خسـارت تفـاوتي      . 2منافع فوت شده دانست
اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون  ميان خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين خسارت و

قانون در مورد تأمين خواسته حكمي ندارد مبحث اجرالمثل مال معضـوب مـي توانـد بـراي     
  . دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأي قانوناً صحيح نمي باشد

ل شده است منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعي است كه مقتضي وجود آن حاص
زيرا در زمـان محروميـت، آن   . 2و يا محروم شدن از حقي است كه شخص ان را انتظار دارد

نفع وجود خارجي نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آينده اي نزديك تبديل بـه  
شود، اين نفع بر اثر وقوع فعل زيانبار نامشروع كه ناشي از نقـض تكـاليف   موجود مادي مي

                                                             
  209ص ، ج چهارم، 1387ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، وقايع حقوقي، تهران، شركت سهامي انتشار،  - 1
 209همان منبع ،ص:2
   3384، شماره  9، ج  1377محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، تهران، ميزان،   -3
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گشت، بـه  يا قراردادي است از بين مي رود و در صورتي كه فعل زيانبار موجود نمي قانوني
بـا نقـض تكـاليف قـانوني نقـض گـردد يـا        . طور مسلم ، نفع مورد نظر عايد متضرر مي شـد 

  . گيردتكاليفي كه از قرار نشأت مي

نصـيب  وم و بيبا ارتكاب اعمال غير قانوني به طور مسلم متضرر از منافع آينده محر: ثانياً 
-متضرر مي توانست از منافع خود بهـره . شود در حالي كه اگر آن عمل ارتكاب نمي يافت

  . برداري و استفاده بنمايد

در فقه اماميه در مورد مسئوليت قانوني و قراردادي و اينكه شخصي به سبب نقض قرارداد 
ث غصـب و ضـمان   سبب متضرر شدن ديگري مي گردد سخني به ميان نيامده و تنها بـه بح ـ 

غاصب پرداخته شده است، براي مثال در سرقت كاميون ، اعم از اينكه سارق قبل از مسـترد  
منـافع  ( داشتن آن به مالك از اين وسيله براي حمـل بـار اسـتفاده كـرده و يـا نكـرده باشـد        

ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصـب نباشـد بلكـه    ) مستوفات و غير مستوفات 
ت شرعي باشد و به طور كلي عدواني نباشد تنها نسبت به منـافع مسـتوفات ضـامن    بحث امان

است اما در همين فرض هم گروهي از فقها معتقد به ضمان هستند يعني حتي در منـافع غيـر   
    1.مستوفات متصرف ضامن است

م صــراحت در عــدم پــذيرش .د.آ.ق 515مــاده  2در قــوانين موضــوعه هــر چنــد تبصــره  
 1قانون مسئوليت مدني و مـاده   6، 5، 1خسارت عدالنفع دارد اما قوانين خاص از جمله ماده

دلالـت بـر پـذيرش آن     1347قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليـه موتـوري مصـوب    
  . دارد

                                                             
  112، ص  1366مصطفي محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدني، تهران، ميزان ،  - 1



 

 

| 23

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
نيز بايد گفت دادگاه با صـدور اجـرت المثـل ايـام عـدم       در بحث خسارت تأمين خواسته

هر چند هر دو دومفهوم .تسلط بر مال خوانده، ديگر حكم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد
جداگانه را مي رساند اما در حقوق كنوني خسارت عـدم النفـع قابـل جبـران نيسـت ومـواد       

كنـد بايـد در موضـع    حـث مـي   كه راجع به خسارت بدني بقانون مسئوليت مدني نيز 6و5و1
بي شك يكي از پيچيده ترين موضوعات مطرح در علم حقوق و به طريـق  . نص تفسير شود

اولي در حقوق خصوصي بحث مربوطه به خسارات معنـوي و نحـوه شناسـايي و مطالبـه آن     
شايد به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوي در بين حقوقدانان و فقها يكي . مي باشد
برانگيزترين موضوعات و اختلافي ترين مباحث مي باشد، كه هيچ دامنه مشخصـي  از بحث 

بـه همـين دليـل اسـت كـه در      . ندارد و هر كس به نظر خود تئوري خاصي را ارائه مي دهـد 
حقوق ما اين موضوع بسيار مهم و حياتي به درستي مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از 

آن را مــدنظر قــرار داده اســت بــا مخالفــت هــا و نظــرات زمــان كــه قانونگــذار شــمه اي از 
ناهمگوني مواجه شده، به طوري كه اين بحث بسيار مهم از مباحث محجور قـوانين مـا مـي    

  . باشد

به هر حال تعاريفي از خسارت معنوي از سوي علماي حقوق ارائه گرديـده اسـت، دكتـر    
ارد به عرض و آبـرو و ارزش  خسارتي است و« .در تعريف آن عنوان داشته است 1لنگردوي

در تعريف  2دكتر مهدي شهيدي» معنوي كسي، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادي است
  .اين نوع خسارت عنوان داشته است

ضرر معنوي يعني خسارت وارد بر متعلقات غير مالي انساني نظيـر روان، آبـرو و جسـم،    « 
بــه جبــران نمــود عبارتســت از خســارات معنــوي كــه مــي تــوان وارد كننــده آن را محكــوم 

                                                             
 6653اول ، شماره ، چ  3، ج  1372محمد جعفر لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، تهران ،  - 1
  1376مهدي شهيدي، جزوه مسئوليت مدني، دانشكده حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي،  - 2
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خسارات وارده به حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادي و به 
  » .از قانون مسئوليت مدني هر حق ديگر 1تعبير ماده 

  : دكتر كاتوزيان در بيان انواع خسارت هاي معنوي و امكان مطالبه آن اظهار مي دارد

وطه به شخصيت و آزاديهاي فردي و حيثيـت و شـرافت كـه    لطمه زدن با حقوق مرب -1« 
  . ناميد» سرمايه معنوي« مجموع آن را مي توان 

  » در نتيجه صدمات روحي  -2

مسأله تـرميم   13-4مكررن قانون مجازات عمومي مصوب  212براي نخستين بار در ماده 
جرايم مذكور خسارت معنوي پيش بيني شد، به موجب همين ماده هركس مرتكب يكي از 

گردد، عـلاوه بـر مجـازات مقـرر بـه تأديـه خسـارت         209مكرر و ماده  208و  207در ماده 
  1.معنوي به مجني عليه كه در هر حال كمتر از پانصد ريال نخواهد بود محكوم مي شود

تا حدي ضرر و زيان معنوي را تعريـف   2قانون آيين دادرسي كيفري سابق در بند  9ماده 
« كم اجازه صدور رأي به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور كرده و به محا

  » ضرر و زيان معنوي عبارتست از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي 

با  78قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب  9و بالاخره ماده 
بت به حذف آن اقدام نمود، زيرا از ديد فقهاي اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري سابق نس

  .شوراي نگهبان چنين خسارتي غير شرعي و غير اسلامي است

هاي با خسـارات معنـوي همچنـان مقاومـت مـي      اما قانون مسئوليت مدني به رغم مخالفت
اين قانون چنين  10رود چنانكه در ماده كند و از روزنه هاي تكامل حقوق ايران به شمار مي

                                                             
  63روح االله مهمان نوازان، همان منبع، ص  - 1
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كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خـانوادگي او لطمـه وارد شـود، مـي     «:ه استآمد

تواند از كسي كه لطمه وارد آورده اسـت جبـران زيـان مـادي و معنـوي خـود را بخواهـد،        
هرگاه اهميت زيان نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند ، در صـورت اثبـات تقصـير،    

ي، حكم به رفع زيان از طريق ديگـر، از قبيـل الـزام بـه     علاوه بر صدور حكم به خسارت مال
  » .عذر خواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد

منسوخه قانون آيين دادرسي كيفري و مواد قانون مسـئوليت مـدني    9بنابراين با جمع ماده 
اضـافه   دادگاه هاي مبلغي مازاد بر ديه براي مجني عليه تعيين نمي كنند و به طور كلي مبلـغ 

تعيين نمي كنند، اما در غير ) حدود ، قصاص ، ديات، تعزيرات( بر احكام چهارگانه شرعي 
از اين موارد از جمله امور كيفري غير از موارد چهارگانـه شـرعي و يـا دعـاوي حقـوقي بـه       

،  1339قـانون اقـدامات تـأميني مصـوب      17قانون مسئوليت مدني و يـا مـاده    10استناد ماده 
  . تور انتشار حكم برائت و يا عذرخواهي صادر مي نمايندحكم به دس

و اما وحدت ملاك در جبران خسارت معنوي چه در امور حقوقي و چه در امور كيفـري  
اعاده حيثيت و يا تسكين روحي زيان ديده است، فرضا پس از اجراين قرار تأمين خواسته و 

اما آيا خوانده دعـوا از لحـاظ   صدور حكم عليه خواهان خسارات مادي خوانده جبران شود 
  حيثيتي و يا اعتبار تجاري متضرر نشده است؟ 

چنانچه بـر دادگـاه محـرز شـود كـه      « قانون آيين دادرسي مدني 109براساس تبصره ماده 
منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام اعهد يا ايذا طرف و يا غرض ورزي بوده است، دادگـاه  

برابر هزينه دادرسي به نفـع   3قرار خواهان را به تأديه مكلف است در ضمن صدور حكم يا 
  . دولت محكوم نمايد
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  نتيجه گيري 

تأمين خواسته يك نهاد بيگانه است و دليلي در شرع مقـدس در پـذيرش آن مشـاهده     -1
سوره نسـاء   16و  15سوره مائده آيه  33دلايل موجود در امور كيفري از جمله آيه و  نشده 
ئده كه دلالت بر بازداشت متهم دارد به استناد قياس قابل سرايت در امور سوره ما 106، آيه 

از نظر عقلي و مقتضيات جامعه امـروزي   ،با وجود سكوت شرع مقدس اما. مدني نمي باشد
  .نهاد تأمين خواسته توجيه پذير است

قانون قـديم روشـن نيسـت امـا بـه       191دليل حذف نهاد اجراي موقت مصرح در ماده  -3
نظر مي رسد وجود نهاد دستور موقت باشد كه از نظر آثار به هم شبيه هستند و يا محـدودتر  

  كردن دايره و اقدامات احتياطي 

  .حقوق خصوصي مشمول مرور زمان نمي شود -4

مورد خواسته نيازي به تأمين دليل نـدارد و تـأمين    درخواست كننده تأمين خواسته در -5
دليل در بطن تأمين خواسته نهفته است و در صورت دلايل موجه دادگاه قرار تأمين خواسته 

  . صادر مي كند يا رد مي كند

تأمين خواسته عليه دولت با وجود ماده واحده راجع بـه عـدم تـأمين و توقيـف امـوال       -6
  . دولتي امكان ندارد

  . عليه دولت امكان پذير است 303و  75كم غيابي با اطلاق مواد حاما

بيش از اجراي قرار اثر قابل توجهي ندارد و مي توان گفت هيچ  تاقرار تأمين خواسته  -7
خسارتي براي خوانده ايجاد نمي كند و حق تقدمي براي خواهـان ايجـاد نمـي كنـد امـا در      
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7
د تـا تكليـف مـال نـزد وي روشـن نشـود،       مورد شخص ثالث كه مال نزد او توقيف مي شـو 

  . اجراي قرار امكان پذير نيست

  . ادعاي مالكيت شخص ثالث مانع از عمليات اجرايي نخواهد بود -8

  . هرگونه تعهد نسبت به مال توقيف شده، در حكم معاملات فضولي است -9

توديع خسارت احتمالي از جانب خوانده موجب رفع توقيف نخواهد بـود زيـرا اگـر     -10
بازداشت شود والا از ساير اموال خوانـده بازداشـت    مال بايد است همان خواسته عين معين 

وق  دادگسـتري  ندصمي شود، ولي مي تواند وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در 
  . بگذارد

بدون رعايت تشريفات آيـين  « با وجود تصريح  120سارت موضوع ماده پرداخت خ -11
مستلزم رسيدگي و تشريفات آيين دادرسي مدني » دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي

  .و اثبات اين امر در دادگاه حقوقي خواهد بود

تـأمين   پـذيرش ا اشـخاص ثالـث بـه جبـران خسـارت مـانع از       صرف تعهد خواهان ي -12
 خواهد بود، زيرا بيمه نامه نوعي تعهد همراه با يك سند عادي است و ضمانت نامهخواسته ن
  . نيز مال توفيقي تحت تصرف بانك مي باشد بانكي

م زمـاني  .1. 1. ق 87منظور قانون گذار از فوريت ابلاغ به محكوم عليه موضوع ماده  -13
  . قبل از آن است كه وجود مال نزد ثالث براي دادگاه احراز گرديده است نه 
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  منابع و مĤخذ 

، آيـين دادرسـي مـدني ، عملـي و كـاربردي، چـاپ پـنجم،        1380بهرامي، بهرام،  .1
  .انتشارات بهنامي

، چاپ 1، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج1378جعفري لنگرودي، محمئجعفر،  .2
  .اول

حسيني، سيدمحمد، مداخله شخص ثالـث در دادرسـي، مجلـه حقـوقي و قضـايي       .3
  .دادگستري

، قانون آيين دادرسي مـدني در نظـم حقـوقي ايـران، چـاپ      1383زراعت، عباس،  .4
  .اول، انتشارات خط سوم

  ،چاپ چهارم،نشر ميزان2، آيين دادرسي مدني، ج1380شمس، عبداالله،  .5

، آيـين دادرسـي مـدني و بازرگـاني، چـاپ      1380صدرزاده، افشـار، سيدمحسـن،    .6
  ششم، انتشارات جهاد دانشگاهي

  ، چاپ دوم، نشرميزان1، اثبات ودليل اثبات، ج1382 كاتوزيان، ناصر، .7

  ، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، نشر دادگستر1376كاتوزيان ، ناصر،  .8

  12،مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشهر،چ1369كاتوزيان، ناصر، .9

ــدين،   .10 ــيدجلال ال ــدني، س ــدني، ج  1371م ــي م ــين دادرس ــنج  2، آي ــارات گ ،انتش
  4، چ2دانش،ج
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ــي، .11 ــاجري، علـ ــارات   1382مهـ ــاك ايران،انتشـ ــدني در محـ ــاوت مـ ــين قضـ ،آيـ

  1فكرسازان،چ

،جلســه اول دادرســي و خصوصــيات آن، مجلــه دانشــكده  1376واحــدي، جــواد، .12
  .38حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش

، مجموعه نظرهـاي مشـورتي حقـوقي، تهـران، مجمـع      1386ايراني ارباطي، بابك، .13
  علمي و فرهنگي مجد، 

،اسـس القضـا و الشـهاده، موسسـه الامـام الصـادق، بـي        1415، تبريزي، ميرزاجواد .14
  1جا،پ

، الروضـه البعيـه فـي شـرح اللمعـه      1403جبعي عـاملي، شـهيد ثـاني، زيـن الـدين،      .15
  3الدمشقيه، قم، دارالهاديف للمطبوعات، ج

، ارشادالاذهان الي الاحكام الايمـان، قـم،   1410حلي، حسن بن يوسف بن مطهر،  .16
  1موسسه نشراسلامي، چ

ق، شـرايع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال      1415حلي، نجـم الـدين جعفـربن حسـن،     .17
  1،چ4والحرام،قم،موسسه معارف الاسلاميه،ج

  3،آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراك، ج1384شمس،عبداالله، .18

  طباطبايي،سيدمحمد،كتاب المناهل،بي جا، موسسه آل بيت،چاپ سنگي .19

،المبسوط في فقه الاماميه المكتبه 1351طوسي،ابي جعفرمحمدبن حسن بن علي، .20
 المرتضويه لاحياالاثار الجعفريه




